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یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

 نقطه عطف در حرکت اعتراضی عبدی-عظیم زاده   
اخیرا اطلاعیه ای از جانب دو فعال سرشناس جنبش کارگری در زندان، بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی، در اعلام حمایت مجدد از بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و در خواست از جعفرعظیم زاده برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذایش منتشر شده است. این درخواست هم از نقطه نظر سلامتی جعفر که همه به شدت نگران حالش هستند و هم از نقطه نظر تقویت و ادامه جنبشی که با بیانیه مشترک شروع شده است نقش تعیین کننده ای دارد. 
بیانیه مشترک کیفرخواستی است علیه "شرایط معیشتی طاقت فرسای کارگران  و معلمان و دیگر زحمتکشان کشور" و نفی و پایمال شدن "ابتدایی ترین حقوق انسانی" آنان. عظیم زاده و عبدی در پایان این بیانیه اعلام میکنند که برای رسیدن به خواستهایشان دست به اعتصاب غذا خواهند زد و این اعتصاب از همان روز انتشار بیانیه شروع شد. عبدی بعد از آزادی از زندان به قید وثیقه بنا بر توافق قبلی به اعتصاب خود پایان داد اما اعتصاب جعفر ادامه یافت و اکنون پس از چهل روز سلامتی او در معرض خطر جدی قرار دارد. 
در یک سطح عمومی اعتصاب غذا شیوه مناسب و کارآئی برای یک مبارزه تعرضی و اجتماعی نیست اما یک زندانی سیاسی آنهم در شرایط دیکتاتوری جمهوری اسلامی آلترناتیو چندانی برای بلند کردن صدای اعتراضش ندارد. در چنین شرایطی اعلام اعتصاب غذای عظیم زاده و عبدی نقطه آغازی بود که توانست توجه ها را به بیانیه مشترک جلب کند و حمایتهای وسیعی را بدنبال داشته باشد اما این حمایت از خواستها و اهداف بیانیه بود و نه از شیوه اعتصاب غذا. از همان آغاز بسیاری از نهادها از جمله اتحادیه های کارگری فرانسه، ضمن حمایت از خواستهای بیانیه خواستار ختم اعتصاب غذا شدند.      اکنون بعد از گذشت بیش از پنج هفته از اعتصاب غذا روشن است که  ادامه این اعتصاب هم از نقطه نظر انسانی و سلامتی جعفر عظیم زاده و هم از نقطه نظر تداوم و گسترش حرکت و مبارزه ای که با بیانیه شروع شد شیوه درست و کارآئی نیست. حتی میتواند پیشرویها و دستاوردهائی که تا همینجا این حرکت داشته است را کمرنگ کند و تحت الشعاع قرار بدهد.

در شرایط حاضر به درست وضع جسمی و سلامتی جعفر در محور توجه ها قرار گرفته است. بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی در ابراز نگرانی از حال جعفر تنها نیستند. این نگرانی همه کارگران و معلمان و همه سازمانهای سیاسی و تشکلها و فعالینی است که در ایران و در جهان به حمایت از بیانیه مشترک برخاسته اند. اکنون سلامتی جعفر عظیم زاده و نجات جان او به یک خواست عمومی تبدیل شده است. باید با همه توان جمهوری اسلامی را برای تن دادن به خواستهای بیانیه مشترک تحت فشار قرار داد اما این یک مبارزه زود فرجام نیست، بلند مدت و مستلزم بسیج نیرو در یک سطح گسترده در جنبش کارگران و معلمان و در سطح کل جامعه است و دقیقا به همین دلیل ختم اعتصاب غذا علاوه بر جنبه انسانی از لحاظ مبارزاتی نیز امری ضروری و مبرم و تعیین کننده است. ختم اعتصاب غذا اجازه میدهد نگرانی عمومی در مورد وضعیت جسمی او بر طرف شود و توجه ها دوباره بر مضمون و هدف مبارزه، آنچه در بیانیه مشترک مطرح شده است، معطوف و متمرکز بشود.

بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی از جعفر میخواهند که "با اتکا به ابعاد قدرتمندی که این کارزار پیدا کرده است و با اتکاء به حمایت هایی که از سوی کارگران در ایران و در سطح جهانی از او و از خواستهایش شده است، به اعتصاب غذایش پایان دهد. به او قول میدهیم که با اتکاء با این نیرو میتوانیم همه با هم قدرتمند این کارزار را جلو بریم."

این گفته و این قول به ادامه قدرتمند کارزار صرفا یک ابراز وفاداری و تجدید عهد نیست بلکه  بیانگر این واقعیت مهم است که بطور واقعی و عینی تداوم و گسترش مبارزه در گرو تمرکز و تاکید بر مضمون خواستهائی است که اکنون  بطور اجتناب ناپذیری تحت الشعاع مساله سلامتی جعفر قرار گرفته است. 

بیانیه مشترک در واقع کیفرخواست کارگران و معلمان علیه نظام جمهوری اسلامی و وضعیت موجود و پلاتفرم مشترک همه جنبشها و اعتراضات حق طلبانه در ایران است. لازمست مدام یادآوری و تاکید کرد که  این اعتراضی است علیه "امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان ، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی کشور" و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن اینگونه اتهامات جعلی و ساختگی از پرونده های خود و دیگر فعالین کارگری و معلمان زندانی" (از بیانیه مشترک)

بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی و ده ها فعال جنبش کارگران و معلمان، جنبش آزادی زندانیان سیاسی  و ده ها تشکل کارگری در ایران و در سطح جهانی در این اعتراض با جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی همراه و همرزم اند و درخواست بهنام ابراهیم زاده و محمد جراحی درخواست مشترک همه این فعالین و نهادها است.  
 باز هم حکم شلاق: سگی که خوابیده پارس میکند!
حدود ده روز پس از اجرای حکم شلاق علیه ۱۷ کارگر معدن آق دره، کارگران معدن ذغال سنگ بافق  نیز به ٣۰ تا ۵۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. "جرم" این کارگران شرکت در اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی معدن است! 

این حکم ظاهرا علیرغم و در پاسخ به موج محکومیتها و اعتراضات وسیعی که اجرای شلاق علیه کارگران آق دره بدنبال داشت صادر شده است. تحت فشار این اعتراضات وزیر کار ناگزیر شد مدیر کل کار استان آذربایجان غربی را بر کنار بکند و اعلام کند تلاش خواهد کرد "از اینگونه اتفاقات کارگری در آینده جلوگیری شود".
در متن چنین شرایطی است که حکم شلاق تعلیقی برای کارگران بافق صادر میشود. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر برسد که وعده وزیر کار برای جلوگیری از تکرار اتفاق آق دره و  متعاقب آن صدور حکم شلاق برای کارگران بافق ناشی از درگیریها  و کشمکشهای جناحی است. ظاهرا قوه قضائیه دارد جواب دولت را میدهد و به جامعه اعلام میکند که از اسلامیت و شقاوت اسلامی اش کوتاه نیامده است. همان تقسیم وظیفه همیشگی بین جناح اصلاح طلب و اصولگرا: یکی شمشیر میکشد و جنایت میکند و دیگری "آبروی نظام" را حفظ میکند. در این مورد نیز مثل همه موارد دیگر "دو بال نظام" نقش مکمل یکدیگر را ایفا میکنند. این عملا تقسیم کاری است برای حفظ تعادل و بالانس نظام جهنمی شان. 

آنچه آنان را به این به این وضعیت انداخته نه اختلاف میان اصلاح طلبی و اصولگرایی بلکه جنبش فعال و تعرضی کارگران و کل جامعه معترض و در حال انفجار است. از یکسو در برابر اعتراضات و اعلام محکومیتها به دست و پا افتاده اند و از سوی دیگر نمیخواهند این بحساب عقب نشینی شان گذاشته بشود. مثل سگی که خوابیده پارس میکند نه توان تعرض دارند و نه میخواهند خود را از تک و تا بیاندازند. اعتراض علیه شلاق چنان گسترده شده است که حتی انجمن های اسلامی و رسانه های حکومتی نتوانستند بی صدا از کنارش بگذرند. در مورد همین حکم اخیر شلاق علیه کارگران بافق خبرگزاری فارس از قول یک فعال کارگری مینویسد "این نوع برخوردها مصداق عدم انجام تعهدات سازمان بین‌المللی کار و بند «هـ» ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است" و اعلام میکند  "اینگونه برخوردهای قضایی با مباحث صنفی، راه را برای نارضایتی زیرپوستی در جامعه هموار کرده و به دنبال آن موجب ناهنجاری‌های عدیده در جامعه خواهد شد".
اما نارضایتی ها - که مدتهاست از حالت زیر پوستی خارج شده و علنی و عریان و با صدای بلند فریاد زده میشود- و اعتراضات وسیع علیه مجازات شلاق بخاطر نقض قوانین سازمان بین المللی کار و یا  قوانین کشوری نیست، بلکه وحشیانه و قرون وسطائی بودن این نوع احکام و مجازاتها است. علیه اعتصاب و اعتراض که جرم نیست بلکه حق پایه ای هر کارگرست مجازاتی اعمال میکنند که مجازات نیست، مصداق کامل شکنجه و بربریت است. این ماشین جنایت باید برچیده بشود. 

کارگران و توده مردم به کل قوانین ضد انسانی حاکم و به کل سیستم قضائی اسلامی اعتراض دارند و خواهان لغو شلاق و امحای کل ماشین آدم کشی ای هستند که جمهوری اسلامی تحت عنوان "قصاص و مجازات اسلامی" بر جامعه حاکم کرده است. حکم شلاق کارگران بافق میتواند و باید آخرین مورد چنین گستاخی هائی از جانب جانیان حاکم باشد. 

باید با تمام قوا برای لغو مجازات وحشیانه شلاق، امحای کل سیستم قضائی جمهوری اسلامی و زیر کشیدن حکومت قرون وسطائی که برای بقای خود به چنین ماشین آدم کشی ای متکی است مبارزه کرد. 
